
  

  زبان عربي

: هر ساله، هرسال« ـ»2«گزينه  -1 : مـي نمَـنَ «)، »1«(رد گزينه » كلّ عامٍ رد گزينـه  » بخشـيم  ح)

: با خوشحالي، شادمانه«)، »4« : دسـت  «ترجمه نشده است)،  »1«(در گزينه » فرَحِينَ َنَتصَافح

: لبخند زنان، با لبخند«)، »3«و  »1«(رد گزينه » دهيم مي  )  »4«(رد گزينه » مبتسمينَ

  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ ترجمه) (متوسط)

 ـ ما كُ«ـ » 1«گزينه  -2 : درك نكـرده ب كتأدر 2«(رد گزينـه  » ودم، درك نكـردم نت(«، »  : فاً آسـ

: الفت ايجاد كرد، به هم پيونـد داد «ترجمه نشده است.)، » 3«(در گزينه » متاسفانه رد » ألَّف)

: نعمت«، »أصبحنا: گشتيم، شديم«، ») 4«و » 3«گزينه  جمع ترجمـه  » 4«(در گزينه » نعمةِ

  پايه يازدهم ـ تركيبي ـ ترجمه) (دشوار)(زنديه) (شده است.) 

:  «ترجمه نشده اسـت.)،  » 4«(در گزينه » تبَجيل: بزرگداشت، تكريم«ـ » 3«گزينه  -3 دونَ لا يعـ

شـَجعنا:  «، »)2«(رد گزينـه  » نَجـاحهِم: موفقيتشـان  «، »)2«و » 1«(رد گزينـه  » شمارند نمي

  )متوسط( درس هشتم ـ ترجمه)پايه يازدهم ـ ((زنديه)») 1«(رد گزينه » تشويق كرديم

(رد » ام ام، خردمندترين افراد خـانواده  ترين افراد خانوده أعقَلُ أفراد اُسرتَي: عاقل«ـ »4«گزينه  -4

نَهانـا: مـا را نهـي    «، »)3«و » 1«(رد گزينـه  » اخُتي الصغري: خواهر كوچكترم«، »)3«گزينه 

لا تبَيـع آخرتَهـا   «، »)2«(رد گزينه » ام اُسرتَي: خانواده«، »)3«و » 1«(رد گزينه » كرده است

  »)2«(رد گزينه » فروشد بدنياها: آخرتش را به دنيايش نمي

  )دشوار) (ترجمهـ  تركيبيـ  يازدهم و دوازدهم) (پايه (زنديه

: هرگز«)، »2«و  »1«(رد گزينه » لَم يشعر: احساس نكرد«ـ » 3«گزينه  -5 :  « ،»أبداً خيبة الأمـلِ

: ادامـه داد  «، »ـ: پرداخت، اقدام كـرد، انجـام داد  ب قام «، »نااميدي لَ ، »)2«گزينـه   (رد» واصـ

: با پشتكاردؤ« : تا ثروتمند بشـود «، »)4« و» 1« (رد گزينه» وباً (رد گزينـه  » حتّي يصبحِ غنياً

  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه) (دشوار) »)4«

  ها: بررسي ساير گزينه ـ»1«گزينه  -6

گردد، ترجمـه نشـده    برمي» ملةالنّ«كه به » اَسلُبها: به زور از آن بگيرم«در » ها« »:2«گزينه 

  معادلي در عبارت عربي ندارد و اضافي ترجمه شده است.» هرگز«همچنين است، 

  مفرد است و به اشتباه جمع ترجمه شده است.» نَعيم: نعمت« »:3«گزينه 

  شده است. نادرست ترجمه  » الزلّل: لغزش«»: 4«گزينه 

  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه) (متوسط)

نادرسـت ترجمـه شـده    » الأطعمة: غـذاها « و» ها مانده بقايا: باقي« ـ در اين عبارت» 2«گزينه  -7

  (زنديه) (پايه يازدهم ـ تركيبي ـ ترجمه) (متوسط) است.

عقـب نشـيني   «)، »1«(رد گزينـه  » كُمتكاليفتان: واجِباتكمُا، واجِباتكنَُّ، واجِبات«ـ » 4«گزينه  -8

(رد » ياد بگيريـد: تَعلَّمـا، تَعلَّمـوا، تَعلَّمـنَ    « )، »2«(رد گزينه  »نكنيد: لا تنَسحبوا، لا تَنسحبا

 )»2«(رد گزينه » دوري كنيد: إبتَعدا، إبتَعدنَ، إجتنبوا، إحتَرزِوا«)، »3«گزينه 

  )دشوار( ترجمه) ـدرس سوم و چهارم  پايه دهم ـ((زنديه) 

ه آفاق روح است؛ سـفر بـدن و هجـرت انسـان بـه سـوي       حج، سفري ب«ترجمه درك مطلب: 

خداوند است و عبادتي است كه در انجام آن عناصر متعددي شركت دارد. جسم، مال، نفس و 

باشـد كـه بـه وسـيله آن      احساسات در آن شركت دارد؛ پس حج يك عبادت مالي ـ بدني مي 

خداونـد   زديك شدن بهبراي نها  انسان از طريق بخشيدن مال و تلاش كردن و تحمل سختي

ها در اسلام اسـت؛   كند. هدف حج همان هدف تمام عبادت مي به او منزه ابراز بندگي خالصانه

خالص شدن به سوي خداوند منزه و قطع توجه از غير او در اين هستي. قطعاً در حـج منـافع   

امعـه  اي هست كه بر سـاختن ج  هاي فرهنگي و اقتصادي و سياسي و تربيتي اجتماعي و فايده

فروتنـي و بـرادري    ،هـاي برابـري   ترين جلـوه  در آن بزرگگذارد و مسلمانان  اسلامي تاثير مي

  »كشند. اسلامي را به تصوير مي

  

  

  

  

  

  

  »كند. شركت مي .......................حج، عبادتي است كه در آن «ـ » 2«گزينه  -9

  ها: بررسي گزينه

  نفس و احساس»: 1«گزينه 

  و تنبلي رفاه جسمي»: 2«گزينه 

  ها و مشكلات تحمل سختي »:3«گزينه 

  )متوسط( پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ درك مطلب)((زنديه)  سعي و تلاش »:4«گزينه 

  ها:   ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  -10

  گذارد. جامعه اسلامي تأثير مي ساختنمنافع اجتماعي حج در  »:1«گزينه 

  كشند.   به تصوير ميبرابري و فروتني را مسلمانان در حج،  »:2«گزينه 

  هدف حج، همان نظر كردن به غير خدا در اين هستي است. »:3«گزينه 

   شود. ي ميمتجلّ در حجهاي اسلامي  ترين جلوه : بزرگ»4«گزينه 

  )متوسط( پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ درك مطلب)((زنديه) 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  -11

  جمله اهداف حج است. منافع اجتماعي و اقتصادي، از»: 1«گزينه 

  .آن، سفر روح و بدن و مهاجرت انسان به سوي پروردگارش است »:2«گزينه 

  حج همان عبادت و نزديك شدن به خداست. »:3«گزينه 

   .هاي زندگي است براي ما در همه زمينه حج بهترين نمونه »:4«گزينه 

  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ درك مطلب) (متوسط)

ن بـاب   2) مبنـي (معـرب)   1هـا بـه ترتيـب:     ـ موارد نادرست در ساير گزينـه » 4«گزينه  -12 ) مـ

 ) مجهول (معلوم)، مع نائب فاعله (مع فاعله)  3(من باب تفعل بزيادةِ حرفَينِ)، » تفَعيل«

  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ تحليل صرفي) (آسان)

اليـه و مجـرور، مبنـي     تيب: معرفه، مضـاف ها به تر ـ موارد نادرست در ساير گزينه» 4«گزينه  -13
  (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ تحليل صرفي) (آسان) (زنديه)

» شود را دوسـت دارد.  قطعاً خداوند خيري كه با شتاب انجام مي«ـ ترجمه عبارت: »2«گزينه  -14

كنـد، در حـالي كـه سـاير      تشـويق مـي  » عجله كردن و شتاب داشـتن «مفهوم اين حديث بر 

  ها: ترجمه ساير گزينه اند. را مذموم شمرده» عجله و شتاب داشتن«حوي ها به ن گزينه

  در آرامش سلامتي و در عجله كردن پشيماني است. »:1«گزينه 

  شود. عجله كردن موجب لغزش مي »:3«گزينه 

  دارم. تو را از عجله كردن در گفتار و كردار بازمي »:4«گزينه 

  ) (متوسط)(زنديه) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ مفهوم

روند و مفعـول مطلـق موجـود در گزينـه      براي تاكيد به كار نمي» أنَّ«و » كأنَّ«ـ » 3«گزينه  -15

در » إنَّ«مفعول مطلق نوعي است و بنابراين در ايـن جملـه نيـز تاكيـدي نـداريم؛ تنهـا       » 1«

  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ قواعد) (دشوار)بيانگر تاكيد است. » 3«گزينه 

ردداً «هـا:   است. در ساير گزينـه » الاُستاذ«حال مفرد براي ذوالحال » عالماً«ـ » 4«ه گزين -16 » متـ

 است.» جعلت«مفعول دوم » عالماً«و » حجاجاً«صفت » مشتاقينَ«، »لَيس«خبر 

  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ قواعد) (دشوار)

منـه   مسـتثني » كـُلُّ شـَيء  «و » أشـجار «، »رائدالج«ها به ترتيب:  ـ در ساير گزينه» 2«گزينه  -17

  (زنديه) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ قواعد) (متوسط)هستند. 

بـي شـك   «از نوع ناصبه است و نه جازمـه. ترجمـه عبـارت:    » لـِ«ـ در اين عبارت » 1«گزينه  -18

 در سـاير ترجمـه فعـل   » پيرامون خاطرات دانشگاه صحبت كـرديم تـا آن را بـه يـاد بياورنـد.     

 »  بايد آن را كشف كنيم«و » بايد جستجو كنيم«، »تا همكاري كنند«ها به ترتيب:  گزينه

  دشوار)( پنجم و ششم ـ قواعد)درس  پايه يازدهم ـ((زنديه) 

جـواب  » يفـُز «هـا بـه ترتيـب:     جمله بعد از نكره است. در ساير گزينه» يجتَهِد«ـ » 4«گزينه  -19

 بعـد از نكـره  جملـه  » 3«و » 2«ره باشـد و در گزينـه   تواند جمله بعد از نك ـ شرط است و نمي

  (زنديه) (پايه يازدهم ـ درس چهارم ـ قواعد) (متوسط)نداريم. 

كنـد. در سـاير    مفعول مطلق نوعي است كه كيفيـت فعـل را بيـان مـي    » دعوةَ«ـ » 3«گزينه  -20

را » نرَجـِع «ل ارتباط با فع» حتّي«مفعول مطلق تاكيدي است زيرا » نظراً«ها به ترتيب:  گزينه

» 4«و » 2«هـاي   قطع كرده است و بنابراين جمله بعد از آن نمي تواند صفت باشد. در گزينـه 

  )متوسط) (قواعدـ  درس چهارمـ  دوازدهم(زنديه) ( مفعول مطلق نداريم.


